
 

 

 پادنگرش های سیمرغ و پادپخش آن 

 

 کوتاه در باب ترس  جُستاری

 نده  ـران آیـران و ای ـنده ای ـرای آیـب

 

  زیستن به بقا باز   ر ددر زیست، زندگی، و زندگانی بشر همپای آفرینش او است.    1دیرینگی حضور ترس

گشت  آدمی باز  سیاسی حیات    می گردد. در زندگی به اشتغال و خانواده و در زندگانی به ملیت و صحن  

 ترس در این  موارد گذاری معنادار و قابل تعریف دارد. می نماید.

کار،  زیست، محیط  محیط    –این همپالگی ترس با حیات آدمی به این سه سطح در تحلیل کلان آن  

و عرصه سیاست    ساحت نمی شود.    -عمومی  بشر  محدود  زندگی  های  دوره  تمامی  در  این همراهی 

گونی از اثرگذاری  الایه بندی گوناو با هم سایه افکنده است. و در    "نظر و عمل"ت. بر  و.جود داشته اس

 :شناخت هستندقابل شناخت و تمییز بوده است. این لایه ها در مفاهیم چندگانه ی زیر قابل  

 یا آنچه رعشت می خوانند   2هراس  -

 یا دهشت افکنی   3دهشت   -

 4وحشت   -

 
1 Fear & Furcht ( آلمانی( 
2 Alarm  
3 Terror  
4 Horror  



 1خوف یا ترس اگاهی   -

شاکله های گوناگون و در واژه سارها یا اصطلاحات مختلف قابل پی جویی است.  در    ه هاژاین دانشوا

و   ها  مکان  ورزان  اندیشه  و  هنرمندان  نویسندگان،  آثار  در  دیرباز  از  را  معانی  این  توان  می  همچنین 

 .  زمان های مختلف با زبان های گونگون دید

 به شجاعت آگاهی   هویت شناسی ترس  از  -

 

ها به هویت و وهویت شناسی اشاره شده است. در نهایت و تعریف عملیاتی؛ این  بار  ی من در نوشته ها

به نقطه تشابه و خط تداوم باز می گردد. در هویت شناسی ترس نیز نقطه تشابه و     identityدانشواژه

 خط تداوم این دانشواژه را دنبال می کنم.  

در دامنه ی دانشواژه ی ترس با هم چیست؟  می خواهم کوتاه بنویسم. نقطه تشابه واژگان تداوم بخش  

ربن  کُ  " غربت آگاهی"ی توضیح از  رسش شروع مناسبی برای این موضوع است. من براپاسخ به این پ

 بهره می برم.   "در کنار ترس آگاهی هایدگر 

(  )یا به عبارت ساده تر ، حال و هوا یا حال  2»ترس اگاهی به عنوان بنیادی ترین یافتگی یا یافت  حال  

م پدیدار  در مرتبت غایی سیری تحولی قرار دارد که از پدیدار ترس آ،  ی شود خوانده م  3دازاین  یا انچه  

اهی رویاروی می شود....«.) ترس ، رسیده و سرانجام دازاین در پله ی آخر این سلوک با حال ترس آگ

 (.  ۱۲ -۱۱، صص ۱۳۹۶صادقی پور، صادق، 

نگا بن  پی  و  بازنشان  تعریف  این  در  را  تداوم  خط  و  تشابه  نقطه  هایدگر  که  حال  همین  می  در  ری 

 ربن یزنیم و آنچه منظور داریم بیان کنیم.  می توانیم سری به هانری ک ´کند

 
1 Anxiety  
2 Attunement & state of mind  
3 Dasein  



ن موضوع  یماهنامه حکمت و معرفت به نیکی به امقاله ی »از ترس اگاهی تا غربت آگاهی« در  

 پرداخته است. در آن می خوانیم: 

اند  کیی   به» ابعاد  ب   هشیاز  هم  دهم که  توجه  وضع  نیشت  یکربن  با  را  ما 1دی  وجو   تی ارتباط 

مضام  ان یآدم جمله  از  هم  و  اند  اصلی  ی   دارد  درباره  هشیدر  است که کمت   سخن  کربن  اش 

 آگاهی  نیا که    کنماند، تصور میگفته
ْ
معنا که انسان در    نی است، به ا 2«  همان مضمون »غربت

ل و مأوا  ستین   ش یب   ی ا  به ی غر   ا یدن   نی ا از    یگر ی د  ی او جا  ی و مت   ق« و »مغرب«  است. »مشر

به  هشیاند  یهاواژه  د یکل و  است  تفس  میدان خصوص میکربن  ا  یو  3ی رمز   ت  که  با    ن ی از  واژگان 

تفاو   ی  ایجغراف  ا ی   ی ظاهر   ی معنا بل حت  آنها  ا   گاهی   ت و    ی برا  ی  ها را رمزهاواژه  نی تقابل دارد. 

، هم فرد و هم جماعت، در نظر می  ت یموقع  ر ی تصو  جماعت، ممکن است    ا ی فرد    ک ی.  د ت  گبشر

ل  خو   ظلمای    هی در  ا  ش یوجود  در  د که  بتر »مغریر   نیبه سر  اش صدق  درباره  «صورت وصف 

  د یخورش   دمان دهیر شود و گام در سپلمت به داز آن ظ  تواند جماعت می  ا ی فرد    ی   . و همکند می

ق    نی بگذارد. در ا  تی و معنو  تی هدا  .  4« شود می  «صورت متصف به وصف »مشر

 

آگاهی  ول »...   
ْ
به    مضموی    « »غربت تفطن  و  توجه  صورت  در  هرکس  آن  طبق  بر  است که 

  برد، می  سر عالم که از قضا به  ی آن، در هر جا  تیو درک امکانات و قابل  شیخو   یوجود   تیوضع

ق جغراف در سرر در غرب جغراف  ی  ایخواه  رمز   د یبا  ، ی  ایو خواه  راه    متی عز   ی از »غرب«  و  کند 

رمز   ارتی ز  ق«  پ  ی »سرر در  حقد ت  بگ  شیرا  در  هانر   توانمی  قت ی.  تمامی   یگفت  و    کربن  اجزاء 

فلسفه تأو   ت  یمضام  عت  ی اش،  عوامل  معبد    همکاشف  ،قدسی   خی    ار ت   ،دارشناسیی پد   ل، ی چون 

اق )به معنااست(،  کلی)ه قِ باطن(، د   ا ی طلب نور    ی شر ق،    لی امام شناخت، تخ  ،ی نبو   نی مشر
ّ
خلا

عالم و    ن ی در ا  وضع و حال آدمی  یی   تب  یعقل فعال و... را برا  ،(، فرشته شناسیالی عالم مثال )خ

 همان    عت  ی  ت، یوضع  ن ی از ا  حییبه درک صح   ایر یکردن او در دست  یار ی 
ْ
آگاه« شدن و در    »غربت

 (.  ۱۳۸۸«.)رحمت  ، انشاالله: دهدغربت، سامان می ن ی گشی   از ارج  خا  تینها

 
1 Existential  
2 Stranger – Consciousness 
3 Symbolic   

 در ارتباط با شرق و غرب کوربنی و آنچه در این مورد در نظر دارد در جستاری دیگر سخن خواهم گفت.   4



دایمونیای   است؟  باکی  یر  به  یا  شجاعت  به  ترس  از  شدن  دور  آیا  ق  مشر به  مغرب  از  عبور 

ممی    به خدمتارسطوی  را در بیان پاسخ به این پرسش و عبور از هایدگر و کربن  1 . به عباری   گت 

، اضطرابرسیدن به ترس اگاهی با مصادیق     از آن ها به تعبت  هایدگری    خوف ، نگرای 
و گذشی 

»شجاعت   دارم  تمایل  من  آنچه  موجب  تواند  می  رمزآلود کربت   ق  مشر به  مغرب  از  سلوک  یا 

موضوع ما در این بخش این پرسش و پاسخ به آن نیست . این نتیجه نهای     شود. بنمامم    آگاهی«

باز می گردم و آن این که هویت ترس    به پرسش اصلی  کوتاه خواهد بود . در اینجا   جستار از این  

دارد.   اشاره  وجودی  و  هویت   نظر  از  ترس  رُخ  نیم  به  درست   به  هایدگر  نگاه  در  این  چیست؟ 

در ناآگاه آدمی و ناخودآگاه    ل نااگاهی است. جهل نه، ناآگاهی!!. جه  -تشابه  نقطه    –نیمرُخ اولیه  

ْ آدمی ریشه دارد. آدمی نسبت به ترس در   ل حقیقت  ن های  از آگاهی را به شک بُ   ناخودآگاه خود ی ِ

ه دارد.    نامکشوف ذخت 

چه جوهره، ماهیت و واقعیت آن را نمی شناسد ول به عنوان یک واقع امر یا امر بالفعل در    اگر 

ر واقع او حضور دارد و حضور آن را در خود احساس می کند. این حضور گاه و بیگاه در برابر ام

 می کند.    بروز و ظهور پیدا ناشناخته  

ن  به  نگاه هایدگری  یعت   در  پائی   ترس  نااگاهانه در مرتبت  به  از  ظر می رسد ترس  هراس آغاز و 

نقطه عزیمت  آگاهی دروی  آدمی    -ترس آگاهی گرایش پیدا می کند. مغرب نشیت  کوربت  و هراس

خود در خویش وجود    نماد غربت از آگاهی خودآگاهانه است. غربت از   ؛ یکسای  هستند. غرب

 بن است و در این آگاهی از بودنِ خود نوعی ناخودآگاه ترس  ز خود ی  دارد. در همان حال آگاهی ا

 وجود دارد. از این گریز و گزیری نیست.  

در حال تولد یافی   در مرگ اولیه آدمی در این حیات زمیت  با گریه کودک    این ترس از خود و خودِ 

به آرام   مرگ اولیه که تولد نامیده می شود با تولد ثانویه  به او دیده می شود.    " امام "در اولی   ض 

است.   ادراکی بشر  لکنت  ترین  بزرگ  تولد خط  که مرگ می خوانیم  تا  تولد  از  نظر من همی    از 

آو  ترس   فقرات  بن گزاری  ستون  ی   موجب  خط  این  از  عبور  است.  »شجاعت  (   -ز  –)با  ن 

 .  « می شود 2آگاهی

 
1 Eudaimonia  
2 Couragely  

خوانده ام. اگر پیشنهاد بهتری    Couragelyرا به خلاصه  courage – consciousnessدر نگارش دیکته انگلیسی این غلط محسوب می شود  

 ن را آگاه نمایید.  دارید م



 

"     "ظلمت" غرب  –هراس  ق "روشنای 
 ترس آگاهی سرر

 

این   غربت "آیا  از  ق"آگاهی  "به  "  بغر   عبور  در  سرر شجاعت  شود؟  می  شجاعت  موجب 

 در نقطه ی تفریط و یر باکی در نقطه ی افراط است.  یو 
 دایمونیای ارسطوی  حد میانه ی زبوی 

یا نقطه بن  این دیدگاه در ی    در  ت   جولی   جی ت.  اس  "ناآگاهی خودآگاهانه" ی    ریشه ی ترس در 

« به نظریه ماک مولر در باب اگاهی اشاره دارد.    سکتاب »منشأ آگاهی در فروپاسیر ذهن دوساحت 

مولر می پرسد درخت چیست؟  ن دیدگاه را می پسندم. پرسش مولر ساده اما، کلیدی است.  من ای 

... چه کسی درخت را دیده است؟ او پاسخ می گوید :»هرگز کسی درخت را ندیده است. بلکه  

این درخت یک   بنابر   ... یا در خت سیب را دیده است  بلوط  یا درخت  این درخت صنوبر  تنها 

،:   ت. هرگز نمی مفهوم اس   -زیرنویس    –۱۳۸۷توان آن را دید یا با حواس ادرک کرد.)جیمز، جولی  

 (.  ۲۷ص 

به این ترتیب درخت های انضمامی تنها در خارج و در محیط قرار دارند و تنها در آگاهی است که  

چون ترس در همی   جا است. آن ها    ”دانشواژگان رقیق  “مفهوم کلی درخت وجود دارد. مسأله  

مانند خودِ مصادیق گوناگوی    اند.  رُسته«  من »ذهن  تعبت   به  و خود  است.    دارند  آگاهی  خودِ 

است که ما نسبت به آن مفهوم مرکزی پیدا    تجریر یا زیسته شده ای  ادراک  خودِ خودِ آگاهی آن  

نقاط از جهل تا دانای  است.  . هنگامی که ما می فهمیم ترس ما ناسیر از طیف وسیعی از  می کنیم

،  به تعادل می رسیم  هر چه از دو سر طیف بیش تر  طلق یا دانای  مطلق  وجود ندارد، ول جهل م

پیدا می کند.   مود 
ُ
ن تر  بیش  از گلوله دشمنشجاعت  و ترس  تاریکی  از  ترس است.  ترس  ، هر دو 

نخست  متوجه جهل نسبت به تاریکی است که ظلمت مرگ آور دانسته می شود. این در همان  

آن  آور بودن قطعه کوچکی است که شلیک  حال در ترس از گلوله ناسیر از آگاهی نسبت به مرگ  

زنده موجودات  اندام  است.  به  آور  مرگ  دو  ،  هر  اگاهی  از  ناسیر  ترس  و  جهل  از  ناسیر  ترس 

 موجودیت تجربه شده دارند. 

نمی دانم از کجا یادداشت کرده ام. ول شاید در همی   کتاب جیت   دیده باشم که جناب هراکلیت  

هایش ؛   نامید که حت  با گذر از همه مست 
باز هم نمی توان به شناخت    نت   آگاهی را فضای بیکرای 



آمد.   نایل  عبو آن  بیکران  فضای  دو  رو  این  از  دارد  را  حال  آگاهی همی    مانند  هم  ترس  از  اما  ر 

ق کوربت   یا هراس   کم آگاه به ترس آگاهِ هایدگری می شود. یعت  گذارِ گزر از ترس    –مغرب و مشر

ق در خودآگاه آگاهِ ما به باور م ن موجب بروز شجاعت و هزینه دادن  در ظلمت؛ به آگاهِی در سرر

 ابایسته به وضع موعود بایسته می شود.  برای عبور از وضع موجود ن

 ه خط حال به آیند

 وضع موعود بایسته        وضع موجود نابایسته  

 خط گذشته به حال 

بایسته در چشم انداز نگاری برای   آینده اگر حادث شود نقطه عبور به   « در حالِ زمان» شجاعت 

به  عبو  نامطلوب  از گذشته  ترین    ”مرجح ”بایسته  آیندهر  شایسته  میان  ترسیم  ”مطلوبیت “در 

    « آگاهیشجاعت  »خواهد بود. از این رو آدمی باید به نقطه    آیندههای  
ی

برای رسیدن به بایستکی

 های ترسیمی خود برسد.  

ی در کمیت های گوناگونج جمع، جمعیت ها،   ناسیر    ماعت ها، اجتماع ها،، و جامعه های بشر

 فرد ها به هم به تعبت  جامعه شناسانه ی آن  
ی

 از به هم چسبیدگ
ی

  -  و گشوده شدن  شکفته شدگ

آدمی در نقطه ی  است.  در باری    خ شناسی فردی    ”شاکله ی محتوای  فرد“فرد در    –بسیط شدن  

 ذهت  بفایق می آی از جهل می گریزد و بر ترس ناسیر از آن  شجاعت آگاهی  
ی

ز  رای گری د . این آمادگ

ق خود حرکت می  ن از هراس   سیر از جهل از غربت غرب خویش حرکت و به سمت روشنای  سرر

او در همان حال   تواند  ک کند.  تهدیدها می  دلیل حجم  به  داند که هراس  است. می  اگاه  ترس  ه 

ق   متوجه خوف شود. در نقطه ی تعادل حاصل از حرکت بر مدار گریز از مغرب تاریک به مشر

 طه ی شجاعت خود دست پیدا می کند.  به بازتعریف نق روشن

غرایز و استعدادهای انسای  و هراس افکت  های  ب  آدم استبدادزده و جامعه ناسیر از آن با سرکو 

دموکراتیک و قا  ، واقعی و مجازی  ن غت  ونمند در مکان ها، زمان ها و با زبان های مختلف حقیق 

ای  موجب از بی      هستند.   رفی   شجاعت فردی و جمعی و در نهایت مت 
ی

رویاها را   و عقب ماندگ

ق  ش و ترس آگاهی  ظلمت    ،نابود می کند و با دیکته نمودن مغرب بر مشر یا خوف را  جهل را گست 

اساس   نمایش  بر  این جا  سرکوب«    چکش سهمگی   » گذاشی    به  نمایش می گذارند.  به  خویش 

اگر نور آگاهی به نقطه تعادل شجاعت پذیری مردم   سرکوب  ؛بیده شود استبداد زده تااست که 



 
ی

گ د در نقطه ی ؛عدم قطعیت هایزنتر نتیجه معکوس می دهد « قرار می گت  . در انقلاب ها این  . 

 پت  
در اوج  ارت وحسیر به نمایش می گذارد.  کوزی را در قامت شگفت  ساز یا  نقطه نقطه ی پایای 

دی   ه و غالب است که به ناگاه در نت  یه ی  ادر آر   نامتعادل سرکوب مردم توسط جکومت های چت 

به نفع مردم سرکوب شده   وی   غتوسط قدرت  شکلی تعادل دروی   وز انقلاب ها رقم البِ بت  پت 

خو  را  می  ها  انقلاب  رو  این  از  های  رد.  ناگهای   ت   دفعپدیده  دانند یا  روندی  می  حال که  در  ؛ 

 طولی  هستند.  

ترس “شجاعت آگاهی در تلاق  میان   تر خودآگاهی  “با    ”ناخودآگاهی  به نوعی    ”س از  دارد و  قرار 

به این معنا که فرد شجاعت آگاه نه    و یر باکی ارسطوی  همگن می شود. 
باحدوسط میان زبوی 

به تعبت  هراکلیت    باشد که  تعبت  مولری نسبت به دانشواژه شجاعت آگاهی داشته  به  و  این که 

 جوهری« است. اما می توان 
ی

مصادیق به ماهیت    کمک  به  د بازتعریف من از آن دچار »ناشناختکی

 ی  برد.   آن و واقعیتِ 

 

 

 

 خودآگاهی از ترس        ناخودآگاهی ترس  

 

 شجاعت آگاهی 

 

 

 ناخودآگاه و آگاهی آدمی از ترس و مصادیق آن است.    «شجاعت آگاهی »
ی

محصول در هم تنیدگ

ناآگاهانه ظلمت می داند. در حال که شب نادانسته و  را  آن  ترسد و  تاریک می  از  ظلمت    آدمی 

نیست و نور از دل شب با ما همراه است. این جهل ما نسبت به محیط ، زمان و زبان ناراست  

در تعریف شب و روز است که ترس از تاریکی به وجود می آورد و نادانسته های مار ا بر دانسته  



د تصویر  اکم می کند. عکس مار را به جای خود مار به ما می فروشد و دانای  افزایان را به بن ها ح

 ا و ملموس از مار می کشاند.  بزی 

ما  آگاهی  ترس  دیگر  طرف  مثبت    ا ر   از  جوهر  نتیجه  این  می کند.  هراسناک  باکی  یر  به  نسبت 

هایدگری به گونه ای هراس اولیه    ت. آگاهی ما را به اضطراب می کشاند. به عبارتگاهی« اسآ »

آگاهی بخش است و گذر از آن را به    ، ورد. اما این خوف را به خوف عالیه یا ترس آگاهی درمی آ

ل شده   حکم عقل با راهکارهای مناسب تجویز می کند. بازگشت آگاهانه این خوف به هراس کنت 

 گاهی می شود.  ن در اقدام های شایسته و بایسته زمینه پرور شجاعت آ آو هدایت 

به ن  د آمد. جنبش  این نقطه حاصل خواهآی  پیشاروی ملت ایران  ظر می رسد در  در این زمانه 

توسط طرز   ها  آن  به  نسبت  مثبت  یا  منق   ارزش گذاری های  از  اجتماعی موجود جدای  های 

 ، و متنوع میل به این معنا را به خود نشان می دهند.  تفکر های رقیب

برا من  را  همش این  دو  مشهور  داستان  زناساس  »معمای  بزرگ  سقراط  سقرا  نامم.    « ط ن  می 

گاه و بیگاه به دعوای با هم می  او آنان را  زنان سقراط هستند.  رتو  مِ سقراط دو زن داشت زنتیت  و 

جوان تر    سال از وی زنتیت  که گفته اند حدود چهل    کشاند تا خود در میان این دعوا تفری    ح کند. 

. مرتو و زنتیت  در  شتاین آگاهی را در میان گذابود این نکته را دریافت و با مرتو در زمای  مناسب  

ت او را  آگاهانه سخ  بردن سقراط بزرگ در وحدی    ساختند و با به زیر مشت زمای  مناسب با هم  

 است.   به عشق نواختند. این معمای زنان سقراط


